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يكي از روزهاي سرد پاييزي
اند كه است، همه مردم ده در انتظار

چه وقت صداي ناله زني كه در
حال به دنيا آوردن يكي ديگر از

داوند است، قطعهاي خ بنده
و بالاخره آن نوزادي كه. شود مي

اي از به دنيا آمدنش چند دقيقه
گذرد پا به دنياي جديدي كه نمي

سراسر غم و اندوه را برايش رقم
اش گذارد و صداي گريه زند مي مي

كند تا آن خوشحال ميكه همه را 
  .رود ها مي سوي كوه

اي در بيرون از چادر پسربچه
ر ندارد براي به دنياكه آرام و قرا

اش تا صداي تنها آمدن دختر خاله
كبوتر پروازكنان در آسمان عشقش

دود و شنود به درون چادر مي را مي
را كه تازه) فرنگيس(اش  دختر خاله

گيرد آن به دنيا آمده در بغل مي
وقت احمد تازه شش سالش بود و

دانست عشق يعني چه؟ اما نمي
ن با بهعاشق فرنگيس بود، همزما

دنيا آمدن فرنگيس يك كره اسب
هم چشم به جهان گشود و او هم
همانند فرنگيس سفيد و يال طلايي

  .داشت
 موهاي طلايي پوستفرنگيس

هاي سفيد، چشماني سبز، لب
اي و زيبا داشت شايد به اين غنچه

خاطر بود كه احمد عاشقش بود، اما
نه چون از آينده خبر نداشت كه

اش ر تنها معشوقهچه بلايي بر س
  .آيد مي

 چهار سالهفرنگيسحالا ديگر 
 احمد كمك.و احمد ده ساله است

 بر روي تارازفرنگيسكند كه  مي
فرنگيسهمان اسب رؤياهاي 

هاي بلند و بنشيند و با او بر كوه
آسمان خراش پرواز كند اين اولين

 با تارازفرنگيسباري نيست كه 
 ازفرنگيسكند  ها سفر مي روي كوه
گي بر روي اسبش كه دو ساله

همزمان با او متولد شده بود و احمد
اش آن اسب را به او پسر خاله

نشست و با او هديه كرده بود مي

 ...رفتها ميبر اوج قله
دائي حسين كه معلم كل

هاي روستا است در پي ساكت بچه
هاي ريز و درشت كه از كردن بچه

بچه سه ساله گرفته تا نوجوان
نزده ساله در اين مدرسه حضورپا

  .دارند
 كنار همفرنگيساحمد و 

خوانند نشيند و باهم درس مي مي
 دختر شوخ و پر جنبفرنگيسولي 

گوشي كردن و جوش در حال بازي
كند است و زياد به درس گوش نمي

و احمد در پي فهماندن درس به
 گرچه دختر خيلي باهوشفرنگيس

 اماو زرنگ و با ادب و منظم است
خواهد كاري گاهي اوقات دلش مي

تر كند كه دل عاشقش بيش
 خودشفرنگيسمجذوب او شود 

يعني. هم دست كمي از احمد ندارد
خودش هم عاشق و شيفته احمد

  . است
ها به در گذر زمان هردوي آن

نوجواناني شاد و زيبا، باهوش و
هردوي. شوند عاشق تبديل مي

وسواري تك هستند  ها در اسب آن
ي بزكشي اول هميشه در مسابقه

هستند و روزهاي خوي را
كه روزي پدر تا اين. گذرانند مي

احمد به او گفت كه تو بايد براي
ها درس خواندن به خارج بروي آن

از يك طرف خوشحال بودند كه
احمد براي اتمام درس به خارج

رود چون بعد از اتمام درس مي
زكردند و ا ها ازدواج مي احمد آن

طرف ديگر ناراحت بودند كه از
ولي مجبور. شوند همديگر جدا مي

بودند براي اتمام درس احمد به اين
بعد از چند روز. مسأله تن دهند

كارهاي احمد درست شد و او عازم
ها گريان از هردوي آن. سفر شد

ديگر جدا گشتند و اين آغاز يك
بعد از رفتن. هاي آن دو بود بدبختي

 كه از اوفرنگيسندر احمد، مادرا
دل خوشي نداشت او را به زور به
يك مرد عرب كه پول زيادي به او

 كه در عشقفرنگيس .داد فروخت
توانست احمد غرق شده بود نمي

اين ظلم را تحمل كند و با مادراندر
خود جنگ و دعوا كرد ولي حريف

و آن مرد عرب كه نامش. او نشد
دعثمان بود و معتاد و دزد هم بو

 را با خود برد به شهرفرنگيس
ها ديگري كه دست احمد به آن

فرنگيس بعد از يك سال .نرسد
پسري به دنيا آورد كه نامش را
احمد گذاشت به ياد عشق

كرد كه شايد  او فكر مي.اش شده گم
ديگر را ببيند به همين دوباره يك
خواست از خانه فرار كند خاطر مي

ليو دنبال احمد خودش بگردد و
عثمان كه مردي خشن ظالم و

احساس بود حتي نسبت به بي
فرزندش چاقو را زير گلوي پسرش
گرفت و گفت اگر بخواهي جايي

كشم به همين بروي پسرت را مي
 نتوانست فرار كندفرنگيسخاطر 

دانست او مردي هست كه چون مي
ها ها ندارد و آن هيچ احساسي به آن

هاي را به خاطر ارضاي خواسته
  .خواهد شخصي خودش مي

از آن طرف احمد كه تازه از
فرنگيسخارج برگشته بود دنبال 

گشت همه جا را گشت ولي مي
كه يك اثري از او پيدا نكرد تا اين

ها به روز از يك نفر شنيد كه آن
اند و احمد از خوشحالي رفته.... شهر

 رفت ولي بعد ازفرنگيسبه دنبال 
ي ازچند وقت كه گشت باز هم اثر

او پيدا نكرد و يك روز كه در
 فكرفرنگيسپارك نشسته بود و به 

 از دورفرنگيسكرد ناگهان ديد  مي
آيد براي يك لحظه فكر كرد كه مي

خيالات است ولي خوب دقت كرد
 از. خودش استفرنگيسديد 

دانست چه كند بدود خوشحالي نمي
. يا او را صدا كندفرنگيسبه طرف 

كه ناگهاندر همين فكر بود 
 احمد را ديد و هردو باهمفرنگيس

ديگر را در آغوش دويدند و يك
گرفتند و آن قدر گريه كردند تا

   .شان خالي شد هاي عقده
: پرسيدفرنگيسبعد احمد از 

چرا منتظر من نماندي و ازدواج
  كردي؟ 

 من تقصيري: گفتفرنگيس
اش به خاطر مادراندرم ندارم همه

ه اين مرد معتادبود كه مرا به زور ب
و دزد داد كه يك روز خوش

خورم از وقتي كه  قسم مي.نديدم
با او هستم حتي يك لبخند هم بر او

كردم و نزدم و هميشه به تو فكر مي
  .به ياد تو بودم

احمد گفت حالا كجا داشتي
خواهم مي:  گفتفرنگيسرفتي؟  مي

بروم و از او شكايتپيش پوليس 
ضاي طلاقتقا. كنم و طلاق بگيرم

ام فقط مانده عثمان رضايت داده
احمد گفت نگران نباش من. بدهد

بعد از. كنم كارهايت را درست مي
 طلاق گرفت احمدفرنگيسكه  اين

به او گفت بيا به لندن برويم و دور
گي كنيم ها زنده از اين جنجال

  .  قبول كردفرنگيس
احمد گفت من زودتر به خارج

كنم باز ت ميروم و كارها را درس مي
روم وقتي كه گردم و با شما مي مي
فرنگيس. ياره احمد به پرواز درآمدط

كرد فرداي خيلي نگران بود و دعا مي
آن روز از تلويزيون شنيد كه

اي كه ديروز به قصد لندن به يارهط
پرواز درآمده بود سقوط كرده و تمام

  .اند ه مسافرانش فوت شد
  

 )1از ص(              ... قلبشانايپرنسس دا
 به شدت عاشق انايپرنسس دا:  نوشت»لي ميليد«   روزنامه 

 نسخه كي كه ي شده بود و در حالي جراح قلب پاكستان»حسنات خان«
كرد در فكر سفر به پاكستان همراه  ي مي را نزد خود نگهدارميقرآن كر

  . بوديو
 روابط عاشقانه و ني همچنانايدا:  اعلام كرديسي روزنامه انگلنيا

 را »خان« برقرار كرده بود تا حسادت »دي الفايدود« با ينامشروع
  . زديبرانگ

 1997 سال يگ ه در حادثه تصادف رانند»انايدا« در كنار »يدود«
  .جان باخت

 را دي نسخه از قرآن مجكي »انايدا«:  خبر دادني همچن»لي ميليد«
  .كرد و آن را مطالعه كرده بود ي مينزد خود نگهدار

كه تنها راه   بر آني مبن»حسنات خان« جواب افتي پس از در»انايدا«
 مي نفر، سفر به پاكستان است، تصمني اني مشترك بيگ ه زندليتشك

 رابطه نامشروع »ديهارودز محمد الفا« ي پسر مصر»يدود«گرفت با 
 .برقرار كند

 بر باد رفته
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